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 و در دی گاه نهراسچی و زن بودن، هی که از احساس زنانگيشعر.  استنی شعر روشن گر پروي فروغ در عصر انفجار، ادامه شعر
 تضاد و عشق گشت، تا با يوارهای دری و اسانی عاشقانه قلبش، عري تپش هانینخستاو با . دی زنانه طلبیگاهی مردانه، جايایدن

 ناگاه او را در ،ی فهم از نافهمنی و ادی فهمیم.  بوددهیدردمند و رنج کش.  شعر معاصر بدل گرددخی و برنده در تارزی تیانیعص
 و معنا گانهی ،ي باوری بزی و اتهام، در رستاخیتوجه یشعرش در برزخ ب.  کرددای سرد، منسوخ شده و فنا گشته، پیدرون اجتماع

 یاو همواره، احساس زن بودن را، در خود به تماشا م.  نشستی احساس زن بودن را، در خود به تماشا می عاطفي هاشهیدار، ر
 اسارت، نی اينزوا رفت و در ايریاو به اس.  گشتدهی غنود و رنج دشتنی خوي درون انزواگران،ی انتظار از درك دیاو ب. نشست

 شاعرانه اش، نماد، اسطوره و بتواره اتیفروغ در ح.  زمانه زدی اجتماعي به آزادی تلخي و طعنه دی کوبانهای عصواریسر بر د
 در آن داشت؛ اما همواره ستنی از جامعه و زینی و بدباسیدرونش هزاران !  منحصر به فرد، آنان را شکستیانیساخت و در عص

 بال زدن و يایفروغ همواره رو. افتی ی مابی گرفت، شاد و کمی نشات مشی هاشهی اندي هاشهی که از رییدهای را با امیزندگ
  . ابدی تازه بي بود، دل بست تا تولدکی اش نزدی و نوجوانی که به بلوغ خاطرات کودکيبه آغاز پرواز. اشت ددنیپر
 دادند؛ ی مي باروري خروش ها و کشش ها، بونیا.  بودی و شرقیرانیا زن ي جاودانه از بطن به انزوا رفته یی همواره آواادش،یفر

او ). گری ديتولد-  خاموشی برفي روزهايادهایشعر فر. ( دادی مي ابدي سرد هشداری مردمان را به آغاز فصلوستهیاما او پ
 ی سنتيواره در پندارهاهم. دی طلبی بلکه از جنس زمان و مکان جهان نو م،ی سنتيوه ی را نه به ششیحقوق مسلم جنس خو

 ی از آن به مشام می کامل زنانگي زهی غري انجام گونه که بوزی تمانیا.  بودری از بند و تزویی و رهایی دنبال نو جون،یجامعه و د
  بود، نه محضیمیزبان فروغ نه تعل.  مغرور به آن نگاه کردو شاد وستهی بلکه پد،ی نهراسچگاهی هشی زن بودن خوتی از هود،یرس

 را گرانی دان،ینیشی بلکه منزجر از هر انتخاب پرفت،ی پذی نمشی و رضا را در سخن خومی تسلگاهی جا،ي روچیاو به ه. و عاشقانه
 و ی زندگنی ای در زنانگی هر زني بود که براي اندهی آيانزجارش از هول و هراس ها. کرد ی متهم می خود محکوميبه گونه ا
  . و کنش ها رخ بدهدطی ممکن است، طبق شرایروزمره گ

 شعر، ، پر از درك نیا.  که منتقدان، ساده از مفهوم ژرف آن گذشته اندادهاستیاز آن فر) گری دي خاك در تولديشعر رو (
 با یگانگی از احساس و ي در گونه ای معنادار و پر از راستبا،ی شعر، زنیا.  استی هستي در اجتماع مردوارانه شتنیحضور خو

 ي بشراتی حخی خاموش زنان در طول تاري تواند دردنامه ی می غمناك، به درستي نغمه هانیا. شده است سروده شتنیخو
 غمناك، ي تلاطم هانی و اکند ی مانی است که طغنی داند، ای مزی اش، خود را ناچار و بدون گریفروغ در مراحل زندگ. باشند

 حس حضور م،ی سپاری گوش مشی خوانش شعرهاي به صدایوقت.  در روابط استي و اجباری تلخ موضوعيزهایپاسخ به آن ناگر
 در واکنش به جبر زمان، درك قی عمی بشر را همواره با عزمی شاعر با شکل احساس رنج آموختگی در هستيغم و ناشاد

 جبرگونه و یب انتخانش،یآفر نی اي انجام گونه ی با هستختهی رنگ آمياو ناچار از تقابل با توافق ها و استفهام ها. میکنیم
 خاص رهنمون ی در مکاني دگرگون گونه ای را به معانانی ب،ی زندگیرامونی آگاهانه به مسائل پي نگاه و خردورزنیا. متضاد دارد

  .دیای واژگان حسن آن، هرگز خوش نیرگی را از چشانی مذاق نافهمان و کم انددی که شای سازد، مکانیم
 یعنی است که زن بودن اندهی نمارانی اي ضعف را به نظام حاکم بر جامعه نقادنیه بودن ا مردگونيای با شعر فروغ از زوابرخورد

 ها و ي در برابر نابرابریستادگی کذب که شعر او با آن همه ایمطلب.  آشنا بوده استي و فکری فلسفي که کمتر با نظامهایجنس
.  رها شدش،ی به حال خوی مرهمچی هی بران،ی معاصر ااتیب ادخی ها، از حضور و اثرش مصون نماند و زخم خورده در تارينابخرد

 اش ندهی آي که هسته، جوهر و بطن فرامن ها، هدف ها، آرزوها و آرمان هارای واژگان و نمادهاست، زيشعر فروغ، شرح روانکاو



 وار در جامعه یوسپ گشتن، رگرانی دای خود ي شدن، نعشه یی از هر جازاری شگرف و نکته سنجش، بي شهیاند. را ساخته است
 گشتن شی خوي زمانه ی اجتماع سنتي جهی از زن بودن، نتي ذوق و بارورچی هی مردان قرار گرفتن و بيبودن، بطالت روزمره 

  .است
 اش را مردان همواره به ی که سرکوبزی و احساس کردن، با هزاران حس راز آمدنیشی زن بودن، زنانه گشتن، زن گونه اندیگاه

 فروغ، شکست انگریروان عص.  گرددی مزی زجر آور، کسل کننده و حقارت آماری کشانند، بسی مشی خوي و رضامیانتظار، تسل
 ساز ، در لمیفروغ شاعر و ف.  تافتی بر نمي حقوق بشریخی تاري سلاح در تنگنای بي زنان را در مبارزه ای سنتراثی میشگیهم

  . بودانی اطرافی پوشالي هاتی تکرار شخصي در فراخناي انگارههودی به وا گشتن از ب،ی و آزادگیی رهاریامتداد مس
 زمان حال ی و جامعه ارزشانی مردم، اطرافي به حدود در آمده ي هاي کردن، نشان دادن و نشانه گرفتن آزادانی گاه از  بچی هاو

 بود که در قالب واژگان، ي شاعرانه ااو منتظر بود و انتظارش هشدار صادقانه و. داد ی به دل و افکارش راه نمیو گذشته اش، ترس
 ی بودن گونه انسان میالاتی و خي و همه وقت، به هرگونه ساده انگارشهیشعر فروغ هم.  کردی مکیل خواهان شيداریبه ذهن ب

  .ردی تازه گیی مردمان جايتازد تا در هوش تازه 
فروغ تجربه کرد، سوخت، خاکستر شد؛ اما بر .  بودیان زندگي افتهی استقرار ي محض به نظام هایشی او، دگر اندي پندارکردیرو

 تجارب را در شعرش پنهان نکرد، بلکه بر نیاو ا.  باشدشتنی مرهم جراحات خودی دانست که تنها خودش بایهمواره م. باد نرفت
 است که در ی زندگی تجربي احساس ها و دردهانی همدنی و چشدنی کاوش،ی هاوقسرچشمه ذوق ها و ش. دیآنها بال

 دهی به وقوع و انجام رسی مرسوم اجتماعي و نهادهانی ها، قوانتی با شخصي اقهیو سل) ی انتخاب- يجبر (ي روزمره يبرخوردها
 او تی و شخصای پوتی با ذهنیمی مستقي مرسوم در هر جامعه، برخوردهاریی تغی قانون گشته و بي تضادها و حکم هانیا. است
  .اند داشته ی زندگری مسیدر ط

 عواطف و حس انی فروغ با بزی توان گفت، زبان تلخ و تیامروزه م.  شکاك، برنده و البته شکافنده داشتي اقهی بود که سلی زناو
 است نی خواستار ا،ی زبانیبا زبان ب!  استدهیشیاندی ن  نگفته وراههی اش، هرگز بي شعري هاتی ها و واقعالی اش در خیزنانگ

 و ی عاطف،ی قلبي خواسته هانی بي مشهوديتضادها.  به او عرضه داردي ناب و باروري هاشهیندا) ینجسما- یروحان(که معشوق 
   روان مشوش شاعران وي در درمانگردهی به کمال رسيخواسته ها.  جهان وجود دارداتی خواستاران با معشوق در ادبيشهود

 مشابه ي که تضادهایراه. تا اوج کمال بوده است) یتساباک- يفطر (یگی ماانی از مدنی رسی ازلي بازتاب هاشهی همسندگانینو
حالات و ).  قابل توجه استگری دي مورد شعر معشوق در تولدنیدر ا( به دنبال داشته استیشگی متعارف همری غيبا پاسخ ها

. گردد یو شعر م شود ی نرسد، در بغض هامان جمع ممانی متقابل افراد رو در رودرك مان، هرگز به رامونی پدی که شایاحساس
 جادی واژگان و انشی روان حساس شاعران را فرا گرفته اند، تا به گزشهی هستند که همي رنجوري ساده ي همان دغدغه هانهایا

  . ببخشندیی جان بخش و روح افزایی جاندار، جملات معناينمادها
 که او ی خلاقزی؛ اما تما)یفلسف- یاجتماع (يها منتشر از اعماق تفکرییاشعار فروغ، گفتگوست؛ گفتگو:  توان گفتی مهیرای پیب

 گ، مر،ی خدا، هستي وجودهی دارد، جستجو در بطن و زاوی زنان شاعر، جدا نگه داشته و مي هاشهی اندي از مجموعه شهیرا هم
فت،  توان گیم.  استی و سرشتيزی غريها  از احساسی خاليکردی با روي و آزادی حدود زندگایمعشوق، انسان، جامعه، اش

 يعبور او از مرحله .  استامدهی گرفتار نيادی شروع کرده؛ اما در اسارت و اصالت آنان مدت زمان زگرانیشاعر با آنها مثال د
 که ی هستند شاعراناریدر ظرف زمان، بس.  استی دانستني انواع نمادهابی از رنج، همراه با ترکی موضوعی آبستنیگذار، نوع

   هشتاد سال،ایحدود هفتاد 
 و دو یفروغ که تنها س) یفلسف- یانتزاع( از اشعار یکی با شانی هاشهی اندي که تمام اشعار و محتواغی داشته اند؛ اما دریسمانج

 ابی جوشان؛ اما ناي او از چشمه یبه راست.  نداردی خواهی و دگرگونیشی نو اند،ی فهمي مبارزه ،ي کرده، توان برابریسال زندگ
 است با طراوت ی چشم خردورزان  نهاده، راهشی پ،ی که او به روشنیراه.  بوددهی نوشاریرنج، بس زحمت و ي  جرعه،یخرد جمع
 با آن صراحت لهجه و حمله به واژگان و يدر شاعر) یفلسف- یمنطق(ي هاي ورزشهی اندنیا. گری دي تکرار تولديو تازه، برا

 انی بي را برامارشانی کم خردان، غرض ورزانه، قلم بیبعضآن طور که .  از بطالت و هوس در خود ندارديعبارات، هرگز گونه ا



 خاموش با پندارها و حواس مربوطه ي از انواع رابطه هایسی و دگردیخانده اند، بلکه شباهت دارد به وام خواه  مطالب چرنیا
  .ي و عواطف خاص بشر انسان

 ي و عمر کوتاه بشری هستتیوار و سردگونه به کل اسی ی که گاهي خاموش و منزو،ی است روحانی رسالت فروغ در شعر، رسالت
 ی از انتخابيری هست که جان وجود شعرش را به تصوي و چشم انتظاردی از امی سخنش، همواره سخني جاي اما در جانگرد؛یم

ا  اش همراه انجماد و انفجار آنهي هدف ها و سخن گستریروان.  کندی میشی به نو اندنی کشاند و مزیهدفمند و روشن م
 زمان امکان نی در کمتري که وسواس گونه، خواهان رشد و برتررایز.  کندی مي و دوباره سازبی سازد، تخریم  همواره حماسه

 گشته اند، در جهت ي دار و هدفمندی معنيتک تک واژه ها در اشعارش، ضرب آهنگ ها.  جهان حادثه و تنگ استنیدر ا
در شعر فروغ .  اندی هستری از تصاوییای کامل و پوي تابلوو، مانده از ای باقاشعار. ی زندگشی احساس نماي افتهی جهش يها

 و ي عاشقانه، روانکاوي رخ دادها،یفی توصي گفتگوها،ی و فرا انسانی انساني هاشهیکشش و تکاپو در رنج ها و اند
 و یفی توصگونه، نقد یول در زبان خردمندانه و جهان شميدئولوژی ا،ی زنانه و فلسفي،جهان نگر) یاسیس- یاجتماع(یکالبدشناس
 دارد که از آرمان شاعر ي پند گونه اي هیزبانش درون ما. رندیگ ی متی احساس کامل ابدي براات،ی وجود و نبض حانیشاعرانه، ب

 حقوق مطلوب ییبه تنها. رسد ی مي و جامعه شهری سرد و گرم زندگریجوان به حکمت خود بودن و تنها گشتن در مس
 در ی از دانستن، عشق و الزامات اجتماعيشتری داشت سهم بیاو همواره سع.  کندی ممطالبهس زن و انسان را  جنشتن،یخو

 زی بعد از مرگ غم انگی واژگان اشعارش را حتیشگی همي که معنایسهم.  زنان قائل باشدي برای ثابت و جزميتقابل با نهادها
  . داردی ورجاوند نگه مشهی هميو نابهنگامش برا

 چی به هي است که روزگاريزی و رشدگونه از هر چیشی زايدی دارد، دستنی و زی که نسبت به زندگيدیوغ مادر است، د فر
.  استدهی رسی و تکامل زندگیسی رشد دگرد،ي آگاهنده ي به هستنده هاشتنی داشته؛ اما در امروز خویی باور نهاشیبودن خو

 او با مژده ادی.  آگاه از شعر خالص و ناب زمانه بودی و عملکرد فروغ، جنسساس اح،ي اتفاق و خود باوري لحظه هایانیدر عر
   او که همواره، بهی روشن تعالریراه و مس.  گشته استنی گونه، مترصد و عجلی بازگشت؛ همواره انجيبایز

 مانده یمان هنوز بارور باق بود، با گذشت زی موجود در زندگي از آرمان هايزی از عام بودن و تکرار گری دگرگوني دنبال گونه ا
  .است

  
   انوشه و ورجاوند بادادی هنرمند حساس عصر جدنی فروغ اادی
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